
نماى نزديك

در حاشيه فيلم «رد كارپت»
مستندى با بازى عطاران

ــاران. از  ــا عط ــم دوم رض 1- فيل
زاويه اى احتمالا بهترين اتفاق ممكن 
ــت كه خوان اول  براى كارگردانى اس
(فيلم اول) را رد كرده و بعد از تحمل 
استرس هاى خواسته وناخواسته هنگام 
ساخت و نقدهاى موجود بر ضعف هاى 
فيلم اولش به گذرگاه بعدى- فيلم دوم 
ــت. فيلم دومى كه بسيار  ــيده اس رس
ــاده تر از دنگ وفنگ هاى فيلم هاى  س
(و سريال هاى پيشين) عطاران ساخته 
شده است و نكته اينجاست كه عطاران 
ــرتر از آنچه  ــا «رد كارپت» بى دردس ب
ــته به فيلم دوم  كه احتمالا مى پنداش
ــت. فيلمى با  ــيده اس كارنامه اش رس
پشت صحنه خلوت و عوامل نه چندان 
ــاى وقت گير كمتر،  زياد، هماهنگى ه
صحنه هاى نه چندان پيچيده و البته 
ــور! خودش بوده و  ــفر خارج از كش س

خودش.  
ــت» با صحنه هايى  2- در «رد كارپ
ــت.  مواجهيم كه جنس كار عطاران اس
ــى از صحنه ها  ــودش بعض به گفته خ
ــتند گرفته اند.  ــكل كاملا مس ــه ش را ب
ــت دارد:  همان مدلى كه عطاران دوس
ــت خيل  ــا كه پش ــه». آنج «واقع گرايان
ــان و تصويربرداران بدون نردبان  عكاس
ــتادن مى گردد يا  دنبال جايى براى ايس
ــت  يك نفر را كنارش جا مى دهد و دس
ــتش مى گذارد يا صحنه اى در  روى پش
ــوى توى  اواخر فيلم كه پيرزن فس فس
راهرو آنقدر لفتش مى دهد (كه تدوينگر 
ــت كار از  ــلاف باف ــده بر خ مجبور ش
تكنيك ديزالو استفاده كند) از نمونه هاى 
اين مستندگونگى فيلم است. اما درست 
ــت كه كارگردان باهوش ما  همينجاس
ــده است. اشتباهى كه  دچار اشتباه ش
به يك انتخاب برمى گردد و انتخابى كه 
ــودن» مورد  ــم را از همين «واقعى ب فيل
ــت. در طول فيلم  علاقه او دور كرده اس
ما به جاى اينكه به واقع يكى از هنروران 
ــق فرش قرمز سينما را ببينيم، آقا  عش
ــان را مى بينيم كه  رضا عطاران خودم
ــر جيم جارموش  ــن رفته، سربه س به ك
ــت دارد  ــته و دوس و امثالهم (!) گذاش
ــه وودى آلن  ــاند ب فيلمنامه اش را برس
خان! او حتى اگر مثل هميشه خودش 
باشد و بهترين بازى اش را هم ارايه دهد 
ــت و مخاطب  باز همان رضا عطاران اس
ــد كه او كس ديگرى  نمى تواند باور كن
است. اين اتفاق درست برخلاف ساختار 
ــت. فيلمى كه  ــر كل فيلم اس حاكم ب
بسيارى از صحنه هايش در لحظه شكل 
گرفته است و چاره اى جز باورپذيركردن 
ــدارد. رضا  ــاب براى بيننده ن اين انتخ
عطارانِ توى فيلم اجازه نداده كه بازيگر 
خيال پرداز يا به قول خودش، توهم زده 
آنطور كه بايد ديده شود. اين بزرگ ترين 
ــه ضعف هاى  ــت ك ضعف اين فيلم اس
ــراه آورده، مثل  ــه هم ــم ب ــرى ه ديگ
شوخى هايى كه بيشتر شوخى عطاران 

است تا آن كاراكتر هنرور.  
ــت با انتخاب  3- عطاران مى توانس
يكى از هنروران واقعى سينماى ايران 
كه اتفاقا براى مردم شناخته شده هم 
هست چند درجه «رد كارپت» را ارتقا 
دهد. بعيد به نظر مى رسد راضى كردن 
ــازى در چنين  ــان براى ب يكى از ايش
ــختى باشد.  كارى براى عطاران كار س
موقعيت هايى  ــاختن  باورپذيرس مهم 
ــرار دارند  ــت كه بازيگران در آن ق اس
ــت  ــن فيلم مى بايس ــردان اي و كارگ
ــن راه به كار  ــه تمهيداتش را در اي هم
ــت كامل و  ــار و هداي ــت. مه مى بس
متناسب «عطاران بازيگر» كارى است 
ــت در  كه «عطاران كارگردان» بهتر اس
ــد از اين انجامش دهد؛ هر  كارهاى بع

چند اگر به حذف خودش بيانجامد.

عمق ميدان

 اشاراتى درباره «خانه پدرى»كيانوش عيارى
هزارتوى پدرى 

ــبيه، مجاز، تناقض و استعاره در ذات اثر هنرى  عناصرى مانند تش
ــت و اينكه گفته شود در «خانه پدرى»، «خانه» مجازى خاص  نهفته اس
از عام خانه  هاى ايران است، حرف تازه اى نيست و نمى توان با اين روند 
ــدن رازهاى فيلم كمكى كرد يا اگر تاريخ خانواده را تاريخ  به آشكار ش
تحول رفتارهاى جمعى يا جايگاه زنان ايران بدانيم، تمامى اين موارد در 
لايه هاى سطحى فيلم قرار دارند و هر تماشاگرى قادر به درك آن است. 
نوشتن درباره جنبه تخريبى «تعصب هاى بيجا» يا تحول «جايگاه زنان 
ايران در صدسال اخير» همگى بحث هايى خارج از نقد سينمايى است 
كه منتقد را به بيراهه مى برد. بايد ببينيم عيارى از چه تمهيداتى استفاده 
كرده تا بتواند حسى عميق در مخاطب خود ايجاد كند. ريشه هاى اين 
شگردها كجاست و از چه دريچه اى وارد خانه پدرى شده اند؟ با توجه به 
تكرار دو عنصر اساسى در فيلم، يعنى فضا و شخصيت ها (كه در عين 
حال در طول دوران پير مى شوند) قطعا اگر بتوانيم به رازهاى اين دو پى 

ببريم، بخش مهمى از فيلم را درك خواهيم كرد. 
1- فضاسازى

ــاكن مى ماند،  ــه از ابتدا تا انتها س ــن وجه فضاى خانه ك مهم تري
ــر خانه را احاطه كرده اند. نه تنها آغاز تك تك  ــت كه سراس در هايى اس
ــا تاكيدى است بر اهميت بنيادين  اپيزودها، بلكه تيتراژ ابتدايى، اساس
ــماره يك كه مربوط  ــى «درب هاى خانه». تصوير ش دلالت هاى ضمن
ــيارى با  ــت و قرابت ظاهرى بس به يكى از خانه هاى قديمى تهران اس
«خانه پدرى» دارد، باعث مى شود دركى ملموس تر از نقش معمارى در 
شكل گيرى ماهيت سينمايى اين فيلم داشته باشيم. شكى نيست كه 
يكى از خصايص منحصر به فرد سينما، ايجاد حس حركت در فضاست 
به طورى كه روحى انسانى در فضا دميده مى شود و آن را صاحب بعد 
ــاده است،  چهارم مى كند. در اثر مورد بحث ما فضا يك چهارضلعى س

كه طبيعتا به دليل معبر باريكى كه تا در اصلى خانه دارد، شبيه زندان 
ــت. به طورى كه حتى آن حوض آب هم نمى تواند طراواتى خاص  اس
ــاهد استفاده از آب حوض  به خانه دهد، اولين بارى هم كه در فيلم ش
هستيم، مربوط به شستن دست پدر خانه بعد از قتل دخترش است. 
بى روح بودن درختان هم نيازى به شاهد ندارد. اما در اين ميان ديوارها 
و در ها هستند كه مخاطب را در حسى عميق فرومى برند. تعداد بى شمار 
درها و پنجره ها، كه با رفت و آمدهاى اهالى خانه بيشتر آنها مورد تاكيد 
قرار گرفته اند، راه را براى گشايش راز اين فيلم بازمى كنند. اين همه راه 
ــدن، اين خانه را به «هزارتويى بى انتها» تبديل كرده است.  براى وارد ش
ــت كه هر پيچيدگى ظاهرى براى پنهان كردن رازى  اما آيا جز اين اس
ــواده را در ميان درها و  ــود؟ اين هزارتو اعضاى خان به كار گرفته مى ش
پنجره هاى بى شمار خانه سرگردان مى كند و كارى مى كند كه در زمانى 
حدود 80سال تنها چهاربار به مرز كشف راز برسند. خب! عنوان فيلم 
ــت؛  ــت كه پدر خانه ايجاد كرده اس مى گويد: اين هزارتو، هزارتويى اس
هزارتويى كه در اين خانه براى پنهان كردن راز توسط پدر ايجاد شده، 
ــبيه آن هزارتويى است كه در ناخودآگاه هر شخصى به دليل حضور  ش
پدر ايجاد مى شود و راه را براى عقده گشايى روانى سخت مى كند كه اين 
مساله مى تواند ما را به خوانشى روانكاوانه از اين فضا برساند.  نقطه ورود 
مى تواند اين گزاره باشد كه از نظر لكان پدر خشمگين فرويد تبديل به 
«نام پدر» يا «قانون پدر» يا گاهى فقط قانون مى شود. براى ورود به نظم 
نمادين تبعيت از قوانين زبان  قانون پدر  الزامى است» اما در اين مجال 
اندك تنها مى توان گفت قوانين پدر در اين خانه از طريق فضايى وضع 
شده اند كه حتى بعد از مرگ وى باقى مى ماند. اين فضا ابتدا هزارتويى 
است كه راه را براى پيدا كردن راز خانه سخت مى كند و سپس تبديل 
ــود.  در مرحله بعد  ــود كه به در «اتاق مرگ» زده مى ش به قفلى مى ش
ديوارى مى شود كه به طوركامل آن اتاق را از چرخه خانه محو مى كند اما 
توسط پسر محتشم نابود مى شود. توجه داشته باشيم كه خانه به دليل 
ساخت بنايى جديد ويران مى شود. «نوسازى و بهينه سازى فضاى شهر» 
قوانينى است كه توسط نهادهاى مهم كشورى ايجاد شده است. يعنى 
ــن در تداوم خشونت هاى جمعى آن دوران عليه كودكان و  اگر پدر خش
زنان، چنين سياستى را اتخاذ كرده، ويرانى آن هم به دليل قوانينى است 
ــازى ظاهر و حذف  ــه در لايه هاى زيرين جامعه معاصر فرمان به نوس ك
ــنت هاى غلط مى دهند. يعنى همان طور كه پدر محتشم تحت تاثير  س
قوانين فرهنگى دوران خودش اين سلطه را ايجاد كرده بود، محتشم هم 
در راستاى قوانين جامعه جديد دستور به ويرانى اين خانه مى دهد. ويرانى 
ــه از هزارتو  ــانه پنهان» را براى هميش هزارتوى پدرى. فقط بايد آن «نش
خارج كرد چراكه هزارتو تنها براى تحكيم نظام سلطه و پنهان كردن راز 
وجود داشت، حال كه رازى نيست و زن و كودكى نيست، هزارتو هم نابود 
مى شود. هزارتويى كه تا زمان ويرانى خانه گريبان همه نوادگان را گرفته و 
آنها را در موقعيتى متناقض قرار داده است، در عين اينكه نبايد از آن آگاه 

باشند، بايد مراقب باشند كه كسى از ماجرا خبردار نشود.
ادامه در صفحه 9
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13مـرداد بود كه خبـرى مبهوت كننده روى خروجى يكـى از خبرگزارى ها قرار 
گرفت: «زندگى ثريا حكمت در گوشه خيابان.» انتشار اين خبر خيلى ها را به فكر 
فرو برد و بسـيارى را هم آزرد. با اين حال اين حقيقت تلخى اسـت كه اين روزها 
زياد درباره آن مى شـنويم. زياد مى شنويم كه فلان بازيگر سر از خانه سالمندان 
درآورده، آن يكى پايش به مراكز اعصاب و روان بازشـده و ديگرى مى خواهد در 
خيابان، چادر بزند. معضل معيشـت هنرمندان در دوران بازنشستگى و در دوران 
افول سـتاره بخت بازيگرى شان، قصه اى قديمى است كه خيلى ها با آن دست به 
گريبانند. ماجراى ثريا حكمت به نوعى تلنگرى است به مسوولان و نهادهاى مرتبط 
كه علاج واقعه را قبل از وقوع بكنند. گفت وگوى پيش رو هر چند بهانه اش انتشار 
همان خبر است اما در دل خود نقاط تلخ ديگرى هم دارد؛ نكاتى كه البته خيلى از 

آنها را دردودل گونه بيان كرد اما قابل انتشار نيست. 

 بهتر است از قبل از انقلاب يعنى زمانى كه وارد سينما شديد شروع كنيم؟  �
ــود كه با خدابيامرز  ــعيد مطلبى» ب ــال53 بود. اولين كارم به كارگردانى «س س
ــودم، به نام «ناجورها». فيلمبردار عليرضا  ــن» و «بيك ايمان وردى» همبازى ب «فردي
زرين دست بود و تهيه كننده اش هم رضا شيبانى. من در دبيرستان اميركبير درس 
مى خواندم كه كنار تالار فرهنگ بود و از طرف مدرسه در تالار فرهنگ تئاتر بازى 
مى كرديم. اما آقاى مطلبى مرا در خيابان ديد. گويا براى فيلمى دنبال يك زن كرد 
مى گشتند كه چشم وابرو مشكى باشد و از من پرسيد: دوست دارى در فيلم بازى 
كنى؟ من هم عاشق اين كار بودم و قبول كردم، البته گفتم هنوز درسم تمام نشده 

و گفتند در تعطيلات تابستان فيلمبردارى مى كنيم. 
بدون تجربه بازيگرى چطور رفتيد جلو دوربين؛ آن هم براى نقش اول؟  �

يادم هست روز اول فيلمبردارى در اولين صحنه سيلى خوردم، چون جلو دوربين 
شوكه شده بودم. بعد از آن كمى به خودم آمدم و كار را شروع كرديم. دومين فيلمم 

«آلوده» بود و بعد« ستيز»... تا اينكه انقلاب شد. 
يعنى وقتى ناجورها به نمايش درآمد پيشنهاد كار داشتيد؟  �

ــتيم. وقتى فيلم  بله. البته بعد از فيلم اول ازدواج كردم اما زندگى كوتاهى داش
«ناجورها» به نمايش درآمد از هم جدا شديم چون خانواده همسرم خيلى مذهبى 
بودند و شغل من را نمى توانستند قبول كنند. بعد در سال54 تا55 رفتم سر سريال 
«مرد اول» كه كارگردانش پرويز كاردان بود و از شبكه يك پخش مى شد و همزمان 
با آن هم سريال «دايى جان ناپلئون» در حال پخش بود و در منتخب هاى تلويزيون، 
آقاى «پرويز فنى زاده» براى بازى در سريال «دايى جان ناپلئون» در بين آقايان نفر اول 
شدند و در بين خانم ها هم من به عنوان نفر اول انتخاب شدم. من عاشق بازيگرى 
ــگاه رفتم كه انقلاب شد و دانشگاه ها  ــته تئاتر دانش ــال هم در رش بودم حتى دوس

تعطيل شدند... .
اين در روند كارى شما هم وقفه ايجاد كرد؟  �

ــت نداشتم كار كنم چون فيلم ها خيلى اروتيك تر شده بود،   خودم ديگر دوس
يعنى 12تا قرارداد بود كه آقاى جمشيد شيبانى پيشنهاد دادند كه قبول نكردم. 

 البته همه فيلم ها بد نبودند... . �
متاسفانه براى فيلم هاى خوب دنبال من نيامدند، مثل فيلم «گاو» يا «آقاى هالو» 

وخيلى هاى ديگر... بيشتر پيشنهاداتى كه مى شد براى فيلم هاى تجارى بود. 
بعد از انقلاب اولين فيلمى كه توليد شد «خبيث» يا همان «راهى به سوى خدا» 
ــدزاده بود و بعد هم در فيلم  ــود كه در آن بازى كردم. تهيه كننده اش آقاى محم ب

«برزخى ها» بازى كردم و اين روند ادامه پيدا كرد تا 10سال پيش. 
 فيلم «اى ايران» نسبت به كار هاى ديگرتان خيلى متفاوت است. چرا مسيرى  �

كه در «اى ايران» انتخاب كرده بوديد را ادامه نداديد؟ 
 ناصر تقوايى ديگر كار نكرد و در فيلم «اى ايران» هم سكانس هاى مربوط به من 
را حذف كردند؛ صحنه اى بود كه من به آقاى اكبر عبدى كه نقش همسرم را بازى 
مى كرد مى گفتم: «اين اناره ميوه بهشته» اما در بازبينى ارشاد گفتند اين صحنه ها 
ــروع  ــت. كلا قصه «اى ايران» تغيير كرد. در اصل قصه از يك چوپان ش اروتيك اس
مى شد كه آواز « اى ايران» را مى خواند؛ يعنى پسر بچه اى كه از تربت حيدريه آورده 

بودند، نتوانست بماند و قصه تغيير كرد. 
كار با آقاى تقوايى چطور بود؟  �

 كار كردن با ناصر تقوايى واقعا يك افتخار بود. زمان فيلمبردارى خيلى راحت 
بودم. اصلا نمى گفتند بازى كن. مى گفت هر كارى دوست دارى انجام بده. ولى يادم 

است يك بار سرم داد كشيدند... .
چرا؟  �

يادم نيست... 
چطور انتخابتان كردند؟  �

قرار بود اين نقش را خانم «زهرا خوشكام» بازى كند ولى اجازه ندادند و به جايش 
مرا انتخاب كردند چون خيلى شبيه او بودم. 

بعد از فيلم «آواز قو» چه اتفاقى افتاد؟  �
ــى را كاركردم كه نوعى ترور حرفه اى برايم بود. كارگردان مرا خرد كردند؛  فيلم
براى يكى از نقش هاى اصلى مرا صدا كردند، اما يك سكانس بيشتر به من ندادند. به 
نوعى مرا تحقير كردند. در سريالى هم همين طور بود. همه ادعا مى كردند ما شما را 
دوست داريم ولى نمى دانستند با اين كار مرا نابود مى كنند، بعد از آن فيلم ديگر من 
هيچ پيشنهادى نداشتم. اجازه حضور به من ندادند و همان زمانى بود كه باندبازى در 
سينما و تلويزيون شروع شد. وقتى مرا كنار گذاشتند چطور مى توانستم كار كنم. اگر 

از يك نقاش قلم را بگيريد چطور مى تواند نقاشى كند. 
چرا قبول كرديد كه فقط يك سكانس بازى كنيد؟  �

 به خاطر نياز مالى.  
ولى به نظرم اينكه شما از سينما كنار گذاشته شديد، صرفا نمى تواند تقصير  �

يك نفر باشد. منطقى نيست كه چون سر يك فيلم نقش خيلى حاشيه اى داشتيد 
ديگر كسى سراغتان نيايد... 

 همزمان شد با ورود يعنى پدرخوانده اى در سينما و تلويزيون. باندبازى با مافيايى 
كه او راه انداخت، شروع شد. از آن به بعد همه بايد از اين مسير عبور مى كردند تا 

در فيلمى بازى كنند. 
شـما اين همه سال در سينما بوديد، يعنى هيچ دوستى كه به قول خودتان  �

خارج از باند باشد نداشتيد؟ 
ــر  ــند ديگران را فراموش مى كنند. فلانى كه س  همه وقتى به موقعيتى مى رس
ــلامم را هم  ــت و از من تقدير مى كرد. الان جواب س ــريالى دايم تماس مى گرف س

نمى دهد. 
 واقعا جواب سلامتان را نمى دهند!  �

چرا... . جواب كه مى دهند. منظورم اين است كه ديگر مثل قبل نيستند. 
 جوان هاى ديگرى هم بودند كه كارهاى اولشان با شما بود مثل بهرام رادان  �

و امين حيايى و... .
 امين خيلى بچه باادبى است و حقش است موفق باشد ولى امين نمى توانست 
براى من كارى كند. امين را من وارد اين كار كردم. سرباز بود. دانشجو هم بود، او را 
به آقاى اصغر هاشمى معرفى كردم و خيلى او را پسنديد، چون خوش سروزبان بود. 
در خيابان خيلى ها براى بازيگرى به من رجوع مى كردند. يكى از بازيگران مرد، مقابل 
بيمارستان ساسان جلوى مرا گرفت و از من خواست كه كارى كنم كه وارد سينما 

شود. چون در دهه هاى60 و 70 من جزو بازيگران پركار بودم. 
زمانى كه كار مى كرديد و مطرح بوديد درآمدتان خوب بود؟  �

مثل الان نبود كه دستمزدها ميليونى باشد. بالاترين دستمزد من در ماه پيشونى 
800هزارتومان بود. 

هميشـه نقش خانم هاى شـيك و ثروتمند را بازى كرده ايد. آن زمان وضع  �
زندگى واقعى و شخصى تان چطور بود؟ 

ــا زندگى مى كرديم. پدرم در گيشا ساخت وساز مى كرد.؛ پدرم  ما در محله گيش
ــريال «خانه به خانه» را به  ــد و زندگى اش را باخت. زمانى كه من س ــته ش ورشكس
كارگردانى آقاى كيانوش عيارى بازى مى كردم خانه ام فرمانيه بود. يادم هست آقاى 
عيارى، امين تارخ را دعوت كرد و گفت: «اگر مى خواهى يك بازى عالى ببينى بايد 
بيايى و بازى حكمت را ببينى.» سال 75 بود. هم زمان سريال «امام على» هم پخش 
ــريال «خانه به خانه» و شهره لرستانى  ــد و باز از بين زنان من براى بازى در س مى ش

به خاطر بازى در سريال «امام على» اول شديم. 
خانواده تان نمى توانست از شما حمايت كند؟  �

زمانى كه وارد سينما شدم خانواده و اقوامم مرا طرد كردند. چون مذهبى بودند و 
دوست نداشتند من فيلم بازى كنم. همسرم هم سال59 وقتى بار دار بودم مرا ترك 

كرد و به آمريكا رفت؛ من ماندم و دخترم و ديگر هم ازدواج نكردم. 
بعد كه معروف شديد با پدر و مادرتان ارتباط برقرار نكرديد؟   �

نه، يك برادر دارم كه گاهى اوقات تلفن مى كند، البته بعد از انقلاب و قبل از اينكه 
پدر و مادرم فوت كنند آنها را ديدم و ارتباطمان بيشتر شد. 

كسانى كه از قبل در سينما مى شناختيد هم كارى برايتان نكردند...  �
ــان مهاجرت كردند و كسانى هم كه بعد با آنها آشنا شدم مثل بهاره   بيشترش

رهنما، مهناز افشار و بهنوش بختيارى به من كمك كردند. 
بله، در تئاترشان از شما تقدير كردند...  �

ــد بهاره رهنما زنگ زد و گفت مى خواهند از من  ــر ش  بعد از خبرى كه منتش
ــينما بود. از همه جاى دنيا، حتى از  تقدير كنند؛ كارى كه در اصل وظيفه خانه س
ده كوره هاى شهرستان هاى دور در ايران با من تماس گرفتند به جز خانه سينما و 
انجمن بازيگران. سينما خيلى بى رحم است. به نظرم فقط بايد به چشم شغل دوم آن 

را ديد يا اينكه پيه خيلى چيزها را به تن ماليد... .
در دولت قبل شما براى حقوق حرفه اى تان به ارشاد يا جاى ديگرى مراجعه  �

كرديد؟ 

بله، وقتى كه سكته مغزى كرده بودم؛ چون قدرت تكلم و حركتم را از دست داده 
بودم كه بعد به كمك دخترم بهتر شدم. 

كى؟  �
ــت... . به هر حال به وزارت ارشاد رفتم.  تقريبا شش سال پيش. دقيق يادم نيس
بعد از آن زمانى هم كه به خاطر وضعيت بد روحى و معيشتى خودكشى كرده و در 

بيمارستان بسترى بودم ارشاد به من كمك كرد. 
 چرا قبل از اين وضعيت به ارشاد مراجعه نكرده بوديد؟  �

قبل از آن هم رفته بودم و به من يك مقدار كمك كرده بودند. 
چه كمكى؟  �

ــاد كمك كرده است. اما در نهادى گفتند: «به شما قبر هم  الان هم وزارت ارش
تعلق نمى گيرد.» گفتم: من قبر نمى خواهم. تا وقتى ما زنده هستيم بايد به فكر ما 

باشيد. تنها من نيستم، خيلى از هنرمندان وضعيت مرا دارند. 
اولين مراجعه كى بوده براى مشكلاتتان؟  �

 10سال است مشكل دارم و دايم به مراجع مختلف مراجعه مى كنم و به صندوق 
كمك به هنرمندان هم مراجعه كردم. دوبار از طرف صندوق هنرمندان به من وام 
دادند كه نتوانستم پرداخت كنم. و دوسال پيش هم پنج ميليون تومان وام دادند. و 
از همان زمان هم ماهى 350هزارتومان مى دهند و 180هزارتومان هم طرح تكريم 

مى گيرم. 
بيمه تامين اجتماعى نيستيد؟  �

 چون سنم بالا بود مرا بيمه نكردند. خانم مريلا زارعى، على دهكردى و هديه 
تهرانى هم در اين سال ها به من كمك كردند.  

چرا زودتر اين مشكلاتتان را رسانه اى نكرديد؟  �
پنج سال پيش هم اين معضل را رسانه اى كردم. 

كجا؟ چه رسانه اى؟  �
خبرگزارى ايسنا. 

پس چرا توجهى نشد؟  �
براى اينكه يك خبر كوتاه بود. 

فكر كنم به خاطر اينكه در خبر اخير گفته بوديد مى خواهيد در خيابان چادر  �
بزنيد اينقدر بازتاب داشته... .

 شايد. به هرحال بايد محل سكونت ما را تامين مى كردند... .
 به نظرتان اين وظيفه خانه سينما بود؟  �

خانه سينما مزاياى زيادى داشت... . انجمن براى چه تشكيل شده. براى اينكه 
دورهم جمع شوند و بگويند و بخندند! 

مگر نگفتيد از طرف ارشـاد به شما كمك شـد، خب چرا ديگر دنبال خانه  �
سينما بوديد؟ 

البته مى دانم بودجه خانه سينما هم محدود است و شايد نتواند اين مشكلات را 
حل كند ولى ما هنرمندان هم جاى ديگرى نداريم، دستمان به جايى بند نيست. 
براى همين از آنها توقع داريم. در حقيقت اين وظيفه دولت است، حالا يا از طريق 

خانه سينما يا ارشاد فرقى ندارد، موضوع اين است كه مشكلات ما حل شود. 
بعد از انتشار خبر چه شد؟  �

 از خانه سينما تماس گرفتند كه آقاى عسگرپور را ملاقات كنم ولى گفتم آن 
زمان كه وقت ملاقات مى خواستم هنوز آبرويم نرفته بود. سخت است در خبرگزارى 

اعلام كنند كه چقدر به من كمك شده. ارشاد 15ميليون  تومان پول به من داد. 
چرا گذاشتيد اين مبلغ رسانه اى شود؟  �

ــت همه تصور كنند صدميليون تومان  به من گفتند اگر اعلام نكنيد ممكن اس
پول به من داده اند! 

الان 15ميليون دادند؟  �
بله، به اضافه هزينه درمان دندان هايم كه يك دكتر قبول كرده اين كار را انجام 
دهد، البته هفت ميليون مى شود كه دوميليون مى گيرد و ارشاد آن را مى پردازد. قبلا 
يك بار آقاى انتظامى با آنكه حالشان خيلى مساعد نبود مرا برد دندانپزشكى خودش 
كه تخصصش گذاشتن دندان نبود و نتوانست كارى كند. استاد خيلى هميشه به 
ــتند من نمى دانم چطور بزرگوارى شان را با كلمات بيان كنم. بعد از  من لطف داش
انتشار خبر، اولين نفرى بودند كه تماس گرفتند و از دخترم پرسيدند: الان كجاييد؟ 
بگو مادرت الان كجاست؟ آنقدر عصبى شده بودند كه فكر مى كردند ما در چادريم. 

صدايشان مى لرزيد. 
الان با اين 15ميليون تومان مشكلاتتان حل شده؟  �

ــال ديگر چه كار كنم؟! اين مشكل بايد از  الان پول پيش خانه ام را داده ام، اما س
ريشه حل شود در غير اين صورت سال بعد هم وضعيت همين است. دلم مى سوزد 
وقتى مى بينم در جايى زندگى مى كنيم كه مى توان يك نفر را يك شبه از اوج به قعر 

كشاند و خرد كرد و برعكس. 
 در چه شرايطى تصميم گرفتيد تمام اين مسايل را رسانه اى كنيد؟  �

 در سال هاى گذشته من با كمك بعضى ها و وام و...  به سختى اجاره خانه ام را 
داده ام. سه ، چهارماه است من دنبال پول پيش و دايم در رفت وآمد بودم كه كارم به 
مطبوعات كشيده نشود. وقتى همه جوابم كردند، تصميم به اين كار گرفتم چون 
دوسال پيش هم وقتى ارشاد به من وام داد گفت اين آخرين كمك ماست. من هم 
ديگر آنجا نرفتم و بعد از انتشار خبر گفتند نامه بنويسم براى وزير ارشاد كه خيلى 
ــد. يعنى نامه را دستى بردند. من اگر نمى توانستم پول پيش خانه  زود پيگيرى ش
ــتم خوابگاه. ديگر توان  ــدم. مونا را بايد مى گذاش را بدهم بايد از دخترم جدا مى ش
اجاره دادن را نداشتم. براى جدانشدن از دخترم اين كار را كردم. اين فقط مشكل من 
نيست. بايد كارى مى كردم تا به ياد هنرمندانى كه در اين وضعيت هستند، بيفتند. 

ديگر دوست ندارم اينجا بمانم مى خواهم از ايران بروم. 
با چه پشتوانه اى؟  �

ــى بازيگر نقش اول فيلم ها بودم، اينجا  ــا كارگرى مى كنم، چون اينجا زمان آنج
كسى قبول نمى كند بروم خانه اش كارگرى. خسته شدم از اين مصاحبه ها، حرف ها 

و نگاه هاى مردم. 

 مرجان صائبى

سينما بى رحم است 
بايد شغل دوم باشد

سعيد احمدىآرش يعقوبى
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